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۶۵ درصد دانشجویان به آینده 
خود خوش بین نیستند

شــرق: معاون دانشجویان داخل ســازمان امور  �
دانشجویان وزارت علوم گفت: ۶۵ درصد دانشجویان 
به آینده خود خوش بین نیســتند و البته این مســئله 
در دانشجویان ســال اول نسبت به دانشجویان سال 
آخر کمتر اســت. ســید ابوالحســن ریاضی؛ معاون 
دانشجویان داخل ســازمان امور دانشجویان وزارت 
علوم، در شــصت ودومین جســه ســاماندهی امور 
جوانان در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: پیمایشــی 
بین ۷۱ دانشــگاه دولتی در دفتر مشــاوره و سلامت 
ســازمان امور دانشــجویان انجام شــد که موج اول 
گزارش این پیمایش در ســال گذشــته بود. امســال 
نیز در ســطح گســترده تری برای شناســایی سیمای 
زندگی دانشــجویان در وزارت علوم انجام شــد. وی 
با بیــان اینکه در پیمایش انجام شــده، ســؤالاتی از 
میزان خــواب، فعالیت هــای جســمی، مدت زمان 
اوقات فراغت و مواردی مثل مصرف سیگار و قلیان، 
انگیزه های درســی، علاقه مندی به رشته و باورهای 
دینی و همچنین برخی پرســش ها درباره خشونت، 
رفتارهای پرخطر و مصرف مواد مخدر صورت گرفته 
اســت، گفت: بالا ترین مصرف مــواد دخانی در بین 
دانشجویان مربوط به قلیان بوده و بعد از آن مربوط 
به ســیگار است که با توجه به آسیب های جدی این 
مواد دخانی برنامه هایی براســاس این گفته ها برای 
کاهش مصــرف دخانیــات با کمک دانشــجویان و 
گروه های همیار ســلامت تدوین شده است تا در حد 
امکان، مصرف را کاهش دهیم. وی با اشاره به اینکه 
۱۷ درصد دانشــجویان در دانشگاه ها قلیان مصرف 
می کنند و ۱۵ درصد از دانشــجویان سیگار می کشند، 
افزود: مصرف قلیان و ســیگار در بین دانشــجویان 
کشور بالا تر اســت، اما در دانشجویان دختر براساس 
ارزیابی های ســه ســال قبل، ســرعت رشد مصرف 
قلیان بالا تر از پســران و نگران کننده اســت. ریاضی 
با اشــاره به اینکه بخشی از سؤالات پیمایش مربوط 
به علاقه مندی دانشــجویان به رشته های تحصیلی 
خــود بوده اســت، گفــت: خوشــبختانه ۷۰ درصد 
دانشــجویان به رشــته های خود علاقه دارند و تنها 
۲۷ درصد به رشــته های تحصیلی خــود علاقه مند 
نیســتند. وی ادامــه داد: ۶۵ درصد دانشــجویان به 
آینده خود خوش بین نیســتند و البته این مســئله در 
دانشجویان سال اول نسبت به دانشجویان سال آخر 
کمتر اســت. ریاضی ادامه داد: اطلاعات دانشگاهی 
نشان می دهد؛ ۲۳ درصد از دانشجویان هیچ ورزشی 
نمی کنند؛ به همین منظور برای سال آینده ایجاد صد 
اتاق ســلامت با همکاری صندوق رفاه را در دستور 
کار قرار دادیم که فقرهــای حرکتی در این بخش  را 

کاهش دهیم.

خبر

تکلیف اساسی دولت یازدهم 
برای منابع طبیعی ایران

وقتی با وجود فریاد رسای کارشناسان در مخالفت 
با طــرح کذایی حفظ کاربری اراضی کشــاورزی که 
نوعــی ترویج زمین خــواری و تهدیــدی جدی برای 
منابــع طبیعی قلمداد می شــود امــا معاونت امور 
اراضی وزارت جهاد کشــاورزی با اعضای کمیسیون 
کشــاورزی مجلس نهم برای تدوین و تصویب چنین 
بنابراین  طرحی خانمان برانداز همدســتی می کنــد 
نمی تــوان و نباید بــه مدیریت منابــع طبیعی ذیل 
بخش کشــاورزی اعتماد کرد و به آن اعتبار بخشید. 
مخاطرات مدیریت ســازمان جنگل هــا ذیل وزارت 
جهاد کشاورزی به حدی رعب آور و تهدید کننده است 
که هشت تیر سال ۹۴ بیش از یک صد نفر از استادان 
دانشــکده های منابع طبیعی دانشــگاه های سراسر 
کشور در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی خواهان 
تشــکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» شده 
بودند و مجددا نیز ۲۳ اردیبهشت سال جاری ۱۴۲ نفر 
از استادان دانشــگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به 
علی لاریجانی، جداسازی ســازمان جنگل ها از ذیل 
وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شدند. کارشناسان 
امیدوارنــد این اتفــاق تاریخی در ســال اول اجرای 
برنامه ششــم توســعه محقق شــود و البته تحقق 
این اقدام فرخنده تا پایان ســال ۹۵، می تواند ادعای 
محیط زیســتی بودن دولت روحانــی را نیز تصدیق 
کند. چهار آلترناتیو نیز برای ســاختار سازمانی جدید 
دستگاه متولی منابع طبیعی ایران پیشنهاد می شود 
که هریــک از این الگوها ملاحظاتــی را در پی دارد؛ 
اســتادان برجســته علم سیاســت و مدیریت منابع 
طبیعی و محیط زیســت بر ایــن عقیده اند که الگوی 
مناسب، ادغام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
با سازمان حفاظت محیط زیســت و تشکیل «وزارت 
منابــع طبیعــی و محیط زیســت» اســت؛ در تبیین 
درســتیِ این الگو همین بس کــه در هیچ کجای دنیا 
مشاهده نمی شــود دو فرد هم زمان به  عنوان مأمور 
دولــت در طبیعت حضور پیــدا کنند ولی یکی فقط 
مسئولیت حفاظت از حیات وحش را بر عهده داشته 
باشــد و دیگری صرفــا از عرصه و پوشــش گیاهی 
محافظــت کند! دقیقا برخلاف آن چیزی که در ایران 
شــاهدش هســتیم به نحوی که بــرای جنگلبانان و 
محیط بانان در ایران مسئولیت و تکالیف جداگانه ای 
نسبت به هم تعریف شــده است! اما برخی دیگر از 
کارشناســان بدون توجه به تجربه جهانی، با تفکیک 
وظایــف اجرائی و نظارتی دو ســازمان مزبور بر این 
عقیده هســتند که نیازی به چنین ادغامی نیســت و 
صرفــا باید «وزارت منابع طبیعــی» مانند نیمه دوم 
دهه ۴۰  خورشیدی تشکیل شود و سازمان حفاظت 
محیط  زیســت نیز با همان وظایــف نظارتی که دارد 
همچنان در قالب ســاختار فعلــی خود باقی بماند. 
البتــه با توجه بــه اینکه دولت فعلــی مانند دولت 
اصلاحات، به دلیل سیاست کوچک سازی بدنه دولت 
تمایل چندانی برای تشکیل وزارتخانه جدید از خود 
نشان نمی دهد و از طرفی به دلیل ساختار غیرحزبی 
نظــام پارلمانی در ایران که غالبا مطالبات منطقه ای 
از سوی نمایندگان مجلس، بر رویکرد ملی آنان غلبه 
دارد و در صورت تشکیل وزارتخانه، با اهرم استیضاح 
وزیر، بر وزارتخانه ای مسلط می شوند؛ بنابراین به نظر 
می رسد تشکیل ســاختار جدید ســازمانی در قامت 
معاونت ریاســت جمهوری سهل الوصول تر باشد. به 
نحوی که دو ســازمان مزبور با هم ادغام و با عنوان 
جدید «سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی 
کشور» ذیل معاونت ریاست جمهوری مدیریت شود 
یا اینکه «ســازمان منابع طبیعی» در کنار «ســازمان 
دوگانــه  معاونت هــای  محیط زیســت»  حفاظــت 
رئیس جمهور در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست 
را تشکیل دهند و درواقع بسترهای لازم برای تشکیل 
وزارتخانه در آینده تأمین شــود. مسلما تحقق هریک 
از ایــن چهار آلترناتیــو با هدف جداشــدن از بخش 
کشاورزی، گامی رو به جلو خواهد بود. رئیس جمهور 
روحانی کمتر از یک ســال فرصت دارد با جداســازی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وزارت 
جهاد کشــاورزی و تحقق هریک از ایــن آلترناتیوها، 
تکلیف اساســی خود را در ارتباط بــا منابع طبیعی 

عملی و دین خود را به طبیعت ایران ادا کند.
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تاب آوری در ایران
۴. آسیب پذیری انسانی

در  ســال گذشــته، به منظور کاهش خطر بلایا و 
افزایش تاب آوری در حوزه اجتماعی، ســندی در ژاپن 
به تصویب رســید که برای ۱۵ ســال آینده، چشم انداز 
جهان را مشخص می کند. پاراگراف نخست آن عبارت 
است از اینکه در هر کاهش خطری، تمامیت جامعه 
باید مشارکت داشته باشند. توانمندسازی و روش های 
فراگیر و در دسترس، باید بدون تبعیض، برای مشارکت 
همــه افراد صــورت بگیرد. اینها مســائل فرهنگی و 

اجتماعی هستند.
در سازمان جهانی صلیب سرخ، محورهایی برای 
افزایش تــاب آوری وجود دارد. این محورها عبارت اند 
از اینکــه هر کاری که انجــام می دهیم، باید مبتنی بر 
اطلاعات راجع به خطرات و بلایا باشد؛ به این معنا که 
اگر کارخانه ای می سازیم، راهی می سازیم، بیمارستان 
یا هر چیز دیگری که می سازیم، باید براساس اطلاعات 
ما از خطــرات احتمالــی جامعه، همچنیــن فراگیر 
و مبتنــی بر تقاضا و درخواســت مردم باشــد؛ یعنی 
با محوریــت مردم و مبتنی بر خواســت آنها باشــد. 
درحالی که معمولا حرکت ها فردی است و سیستمیک 
عمل نمی شود. شاخص دقیقی که می توان براساس 
آن گفت مدیریت بحــران، کاهش خطرات و افزایش 
تاب آوری در یک جامعه موفق بوده یا نه، اندازه گیری 
تغییر رفتارهای فردی و دسته جمعی در جامعه است. 
اعتقادات و باورهای افراد در جامعه و اعتماد آنها اگر 

تغییر کند، شیوه زندگی آنها نیز تغییر خواهد کرد.
باید در اصطلاحی به نام همبســتگی اجتماعی و 
اصطلاح دیگری به نام پیوستگی اجتماعی تأمل کرد. 
در ایران و کشــورهایی مانند آن، همبستگی اجتماعی 
خیلی قوی ای داریم؛ اما از نظر پیوســتگی اجتماعی، 
در رده بســیار پایینی قرار داریم. یکی از مسائل کلیدی 
در پیوســتگی اجتماعی، بحث اعتماد اســت. یکی از 
الزاماتی که برای موفقیت سیستم های مدیریت بحران 
شــهری یا کشــوری وجود دارد، اعتماد مــردم به آن 
سیستم هاست؛ یعنی اگر اتفاقی بیفتد، مردم به سیستم 
ملی و قدرت پاســخ گویی آن اعتماد داشــته باشند؛ 
هرچه این اعتماد بالاتر برود، پیوســتگی اجتماعی نیز 
بیشتر می شود.در حادثه ای مانند زلزله مشارکت زیاد 
است؛ اما در پدیده ای چون خشک سالی یا آلودگی هوا 
و تصادف هرگز شــاهد چنین همبستگی ای نخواهیم 
بود. این موضوع از منظر اجتماعی باید بررســی شود؛ 
امــا در نهایت باید گفــت تاب آوری بایــد در خدمت 

کاهش خطر باشد یا بالعکس؟
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جامعه

صدرا محقق

سه شنبه    1 تیر 1395سال سیزدهم    شماره 2613

گردوغبار ها تا پایان تابستان 
میهمان کشور

ایســنا: معاون توســعه و پیش بینی سازمان  �
هواشناسی کشــور گفت: تولید و انتقال گردوغبار 
به کشــور تا پایان تابســتان تــداوم می یابد. علی 
عابدینی با اشاره به اینکه کانون های گردوغبار در 
کشــورهای اردن، ســوریه و عراق باعث وضعیت 
کنونی کشور شــده اســت، گفت: تولید گردوغبار 
و انتقــال آن به کشــور ما در فصول گرم ســال و 
معمولا از اردیبهشــت تا پایان تابســتان به علت 
خشک شدن ســطح زمین و بادهای شمالی تداوم 
دارد و در مهرمــاه رو بــه کاهــش خواهد رفت. 
وی اظهار کرد: توده هــای گردوغبار در این مقطع 
زمانی، اســتان هایی مثل بوشهر، خوزستان، ایلام، 
کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و تا 
حدی استان های لرســتان، چهارمحال و بختیاری، 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد و حتی برخی اوقات 

تهران را تحت تأثیر قرار می دهند.

نگاه

سمانه رحمتی فر: اگر کمربسته باشیم به خارج نکردن 
ارز از کشــور، به مقصد دوبی و ترکیه و اگر عزم کرده 
باشــیم که تعطیلات را در کنج منــزل نمانیم، ایران 
کم مقاصــد غافلگیرکننده برای گردشــگری ندارد. 
جاذبه های تاریخی کشــور که بــرای خارجی ها هم 
جذاب است، به جای خود...؛ این قدر جاذبه طبیعی 
داریم که دو، سه روز تعطیل را برایمان تاریخی کند. 
از شــن های گرم خور و بیانــک و مرنجاب تا ژئوپارک 
قشــم و آبشــارهای گرگان و لرســتان تا ییلاق های 
تالــش و... . از جمله ایــن دیدنی ها که از جهاتی در 
دنیا یگانه اســت، حوضچه   طبقاتی باداب  سورت در 

استان مازندران است. 
باداب  سورت چشــمه پلکانی بی نظیر در ایران و 
کم نظیر در جهان است که در روستای ارست بخش 
چهاردانگه شهرستان ساری واقع است. این چشمه 
را ســازمان میراث فرهنگی در ســال ۱۳۸۷ پس از 
کوه دماونــد به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در 
فهرســت آثار ملی ایران ثبت کرد. این باداب شامل 
چندین چشــمه با آب های کاملا متفــاوت از لحاظ 
رنگ، بو، مزه و حجم آب اســت. چشــمه پرآب آن 
دارای آب بســیار شور و اســتخری با قطر حدود ۱۵ 
متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در بالادست و 

شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترش مزه و دارای 
آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. در اطراف چشمه 
کمی رســوب آهن نشســته  اســت. جریان آب های 
رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سال ها، در شیب 
پایین دســت کوهســتانی خود، صدها طبقه و ده ها 
حوضچه پلکانی بسیار زیبا به رنگ های نارنجی، زرد 
و قرمز در اندازه های مختلف پدید آورده  اســت. این 
طبقات و حوضچه ها درواقع جاذبه اصلی و ویژگی 
منحصربه فرد چشــمه های باداب ســورت اســت. 
زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشــمه در 
دامنه کوهســتان و چشم اندازهای اطراف به ویژه در 

غروب تحسین برانگیز است. 
در ســال ها اخیر نــام باداب ســورت را به لطف 
تبلیغات شــرکت های مســافرتی زیاد می شــنویم. 
چشــمه های آهکی که به دلیل داشتن ترکیبات آهن 
و مس و گوگرد، بســته به فصــل، به رنگ های زرد و 
نارنجی و آبی و ســبز درآمده اند. کیست که نخواهد 
ببیند؟  در تعطیلات چند روز پیش، وقتی قصد سفر 
به باداب ســورت کردم، انتظار دیدن منظره ای بدیع 
را داشتم، ولی وقتی رســیدم، صحنه  هایی غم انگیز 

دیدم: 
انســان هایی به اندازه ظرفیت چهــار اتوبوس و 

چندین سواری، در حوضچه ها با کفش قدم می زدند 
و چندین نفر هم در چشــمه اصلی در حال آب تنی 
بودنــد! مســافرانی که انگار از ســفر تنها یک هدف 
داشــتند: ویران کردن باداب سورت و تنها یک شعار: 
«منم آن آخرین نفر که باداب سورت را دید». و البته 
چند ســوغات: عکسِ تکی و دســته جمعی، هرچه  
بیشــتر، هرچه خاص تر؛ تورلیدرهایی دیدم که انگار 
تنها وظیفه شــان گرفتن عکس دســته جمعی لابد 
برای صفحات وب ســایت آژانس و تبلیغ ســفرهای 

بعدی بود. 
نه متولی ای، نه بروشــور و دستورالعملی...، تنها 
یک تابلوی هشــدار کوچک که رویش چنین عبارتی 
نوشته شده بود: «باداب ســورت هدیه خداست، در 
حفظ آن کوشــا باشــیم» و وقتی به خانه برگشتم و 
به عکس هایم دقیق تر نگاه کردم، سنگ چینِ دستی 
(عکس زیر) را دیدم که لابد منظورش این اســت که 

از من به چشمه نزدیک تر نشوید... . 
با کمی جست وجو متوجه شــدم این سنگ چین 
هــم مهر ۹۴ توســط گروهی از نیروهــای داوطلب 

گذاشته شده است.
مــن نــه زیست شناســم، نــه زمین شــناس، نه 
متخصص محیط  زیســت، ولی تشــخیص اینکه اگر 

هرچــه زودتر کاری انجام ندهیم، باداب ســورت در 
آینده نزدیک نابود می شود، نیازی به تخصص ندارد. 
انتظار می رود توســعه گردشــگری با پاســداری از 
محیط  زیست همراه باشــد، نه اینکه به نابودی آن، 

یعنی نابودی زمینه و بسترِ خود، بی انجامد. 
بر همین اساس به نظر می رسد پیشنهاداتی برای 
محافظت از این پدیده طبیعی بی نظیر که یک مقصد 
گردشــگری منحصربه فرد است، لازم باشد. در چنین 
شــرایطی اتخاذ تصمیماتی از این دســت می تواند 

مفید باشد:
۱. یک تیمِ مسئول در محل مستقر باشد و مانع از 

تعرض انسان به حریم چشمه ها شود؛ 
۲. در اطــراف چشــمه، بــا رعایــت ملاحظات 
زیســت محیطی حصارهایــی بــرای جلوگیــری از 

نزدیک شدن انسان ها به چشمه ها نصب شود؛ 
۳. آژانس های مســافرتی پیش از بردن افراد به 
این منطقه و مناطق مشــابه، نکات لازم برای حفظ 
محیط را اطلاع رســانی کنند و در برابــر نحوه رفتار 

مسافران خود با محیط مسئول و پاسخ گو باشند؛ 
۴. اگر به هر دلیلی هیچ یک از این اقدامات ممکن 
نیســت، جاده منتهی به باداب ســورت ورودممنوع 

شود تا این پدیده طبیعی به ویرانه بدل نشود. 

آخرین نفرى که باداب سورت را دید

«فیش هــای نجومی را در ســازمان 
حفاظــت محیط  زیســت، بازنشــر کنید 
تا جلــوی ایــن ریخت  و پاش هــا گرفته 
شــود». این توییت کنایه آمیز کوتاه را روز 
گذشته یکی از خبرنگاران محیط  زیستی 
در توییتــرش منتشــر کرد، بــه انضمام 
عکســی از فیش حقوقی یک محیط بان 
کــه خالص دریافتی اش در اردیبهشــت 
۹۴ برابــر با ۷۸۳ هــزارو۳۱۰ تومان بود. 
این روزهــا که از در و دیوار رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی فیش های حقوقی 
با دریافتی های چنــد ده  میلیونی و چند 
این فیش  انتشــار  صد میلیونی می بارد، 
حقوقــی محقــر هم مقــداری توجه را 
به خود جلب کرد. آنچــه در این فیش 
حقوقــی آمــده اســت، با کمــی بالا و 
پاییــن تقریبــا وضعیــت حقوقی همه 
محیط بانان کشور است. محیط بانانی که 
در بهترین حالت و با بالاترین سابقه کار، 
درنهایت رقمی در حــدود یک میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان دریافتی خالص شان است. 
محیط بانانــی که در مــاه بین ۸ تــا ۱۸ روز را در 
مناطق حفاظت شده می گذرانند و در بسیاری مواقع 
در رویارویی با شکارچیان غیرمجاز، با خطر درگیری، 
زخمی شــدن و مرگ دســت و پنجه نــرم می کنند. 
آن ســوی قصه این درگیرها هم مــزه ای تلخ دارد، 
اسفند گذشته بود که دو محیط بان منطقه حفاظت 
شــده دنا، یکی بعد از هشت ســال و دیگری بعد از 
گذراندن هفت ســال زیرتیغ اعدام بــودن در زندان، 
با پیگیری های خیرانی از سراســر ایــران و جهان با 
پرداخت دیه های  میلیاردی آزاد شدند. جرمشان قتل 
دو شــکارچی غیرمجازی بود که برای شــکار حیات 
وحش به منطقه حفاظت شــده، آمــده بودند و به 
روی محیط بانان  اسلحه کشــیدند. محیط بانانی که 
حفاظت شــان از طبیعت را از هر سمتی نگاه کنیم، 
پر از مشــقت و سختی اســت؛ دوری از خانواده، کار 
در شــرایط ســخت، احتمال درگیری با شکارچیان، 
خطر مرگ و آســیب دیدگی، خطر زندان و اعدام در 
صورت از پادرآوردن شــکارچیان و... حالا همه اینها 

را بگذارید کنار دست حقوق های بسیار اندک شان. 
در این گزارش به ســراغ تعــدادی از محیط بانان 
کشــور در چهارگوشــه ایران رفته ایم تا از خودشان 
در  دریافتی شــان  حقوق هــای  وضعیــت  دربــاره 
ماه هــای اخیر بپرســیم. اینکــه چقدر ســابقه کار 
دارنــد، تحصیلات شــان چیســت و در آخرین فیش 

حقوقی شان چه مبلغی درج شده است. 
یکی از ایــن محیط بانان هادی جلالی، محیط بان 
منطقه حفاظت شــده شادگان در اســتان خوزستان 
اســت که دو ســال پیش به عنوان محیط بان نمونه 
کشــور انتخاب شــد؛ محیط بانی کــه در درگیری با 
شکارچیان غیرمجاز ۹۶ ســاچمه به بدنش اصابت 
کرد و هنوز هم بیشتر از ۸۰ ساچمه سربی در بدنش 
جاخــوش کرده اســت. ایــن توضیحــات جلالی از 

وضعیت کاری و حقوقی اش اســت: «من حدود ۱۳ 
سال ســابقه کار دارم، شرایط کاری ما خیلی سخت 
اســت، به مدت کار اداری که باید ســر کار باشــیم، 
کشیک های شب یا مأموریت را هم باید اضافه کنیم، 
پنجشنبه و جمعه ها هم گاهی در مأموریت و کشیک 
هستیم که مأموریت ها کامل حساب نمی شود، یعنی 

اگر محیط بانی در ماه ۱۸ روز  
بیشــترین  در  برود،  مأموریت 
حالت هشــت روز آن برایش 
حساب می شــود. من تا سال 
۹۱ حقوقــم ۹۰۰ هــزار تومان 
بــود، بعــد از آمــدن دولت 
جدید و خانــم ابتکار حقوق 
ما بیشــتر شد، اردیبهشت من 
یک میلیــون و ۴۰۰ هزار تومان 
حقــوق گرفتــم». محیط بان 
جلالــی دو بچــه دارد و بــه 
گفته خــودش از پانزدهم ماه 
به آن طرف بــا قرض گرفتن 
او  می گذراند،  را  زندگــی اش 
قضیه  دنبــال  مدت هاســت 

درســت کردن مسئله جانبازی اش اســت؛ با وجود 
۹۶ ســاچمه ای که به بدنش اصابــت کرده، با کلی 
دوندگــی، اعتــراض و پیگیری ۲۰ درصــد جانبازی 

برایش ثبت کرده اند. 
محیط بــان دیگــر محمــد تقی پــور، محیط بان 
پارک ملــی بوجاق گیلان اســت، او هــم دراین باره 
به «شــرق» می گوید: «من ۱۲ سال ســابقه کار دارم 
و مــدرک تحصیلی ام فوق لیســانس رشــته محیط 
 زیســت و لیســانس منابع طبیعی و جنگل اســت، 
حقوق دریافتی ام در همین اردیبهشــت یک میلیون و 
۴۰۰هــزار تومــان بود، متوســط حقــوق بچه های 
محیط بــان یک میلیون تــا یک میلیون و دویســت تا 

سیصد هزارتومان است، البته در دولت جدید خیلی 
از بچه ها را پیمانــی کرده اند و حقوق ها خیلی بهتر 
شده اســت ولی هنوز نسبت به همه جا حقوق ما از 

همه پایین تر است».
مســئول  و  محیط بــان  رجــب زاده،  نجفعلــی 
پارک ملی دنا و محیط  زیســت شهرســتان دنا، هم 
به «شرق» می گوید:  دراین باره 
«مــن ۱۷ ســال و چهــار ماه 
لیســانس  و  کار دارم  ســابقه 
محیــط  زیســت دارم که هنوز 
لیسانســم در حکــم نیامــده 
اســت و با فوق دیپلم مشغول 
در جدیدترین حکمم  کارم،  به 
تومان  ۸۸۰ هزار  یک میلیــون و 
حقوق آمده است که دریافتی 
با احتساب کسورات، بیمه  من 
و... یک میلیون و سیصد تومان 
می شــود. دریافتی من در سال 
۹۱ و قبــل از دولــت یازدهــم 
۸۲۰ هزارتومان در حکمم بود. 
البتــه این میــزان حقوق برای 
همکارانی است که رســمی هستند و اما همکارانی 
داریم که طرحــی یعنی قراردادی هســتند؛ حقوق 
این تعداد از همکاران ما همه زیر یک میلیون تومان 
اســت. مــا الان ۱۷ محیط بــان طرحــی در منطقه 
حفاظت شــده دنا داریم که دریافتی شان بین ۷۰۰ تا 
۹۰۰ هزار تومان است که البته این میزان حقوق سال 
۹۴ اســت و در ســال جدید هنوز حقوق نگرفته اند. 
به عنوان مثال ما اینجا همکاری داریم به اســم آقای 
آیت االله روســتا با ۲۳ ســال ســابقه و ۶۳ سال سن، 
که از محیط بانان بســیار باتعصب منطقه دنا اســت 
و هیچ مشــکلی درکارش نیســت، آخریــن حقوق 
دریافتی اش که اســفند ۹۴ بود، ۸۴۰هزارتومان بود. 

که البته در سه ماهی که از سال جدید 
گذشته است هنوز هیچ حقوقی نگرفته 

است».
مســئول پارک ملی دنا در رابطه با این 
محیط بانان طرحــی، در ادامه این طور 
توضیــح می دهــد: «این همــکاران ما 
از طریــق پروژه هــای عمرانــی حقوق 
می گیرند، در دولت قبل اکثر پرسنل مان 
طرحــی بودنــد کــه در دولــت جدید 
خوشــبختانه حدود ۱۵ نفــر از بچه ها 
تغییــر وضعیت داده شــده و رســمی 
شــدند و طبیعتا وضع حقوقشان بهتر 
شده است. همکارانی که هنوز رسمی 
نشده اند، مانند همین همکارمان آقای 
روستا، یا تحصیلاتشان زیر دیپلم است 
یا ســابقه کارشان هنوز در حدی نیست 

که تبدیل وضعیت بشوند».
حقــوق  رجــب زاده،  گفتــه  طبــق 
محیط بانان طرحی در قالب حفاظت از 
تنوع زیستی که سالانه اعتبارات آن بین 
شهرســتان ها و از طریق فرمانداری گرفته می شود، 
پرداخت می شــود. ضوابط میــزان پرداخت به این 
محیط بانان نیز از تهران تعیین می شود و در مجموع 

حکم آنها ۹۰۰  هزار تومان می شود. 
مشــکل وضعیت حقوقی و درآمدی محیط بانان 
البته به همیــن درآمدهای کم خلاصه نمی شــود. 
آنها وقتــی برای مأموریت در منطقه هســتند، برای 
جیره غذایی شــان مبلغی در حــدود ۶۰  هزار تومان 
در نظــر گرفته می شــود. این در حالی اســت که به 
گفته محیط بانان این مبلغ هزینه قند و چای آنها نیز 
نمی شود. به تعبیر یکی از محیط بانان ما در حقیقت 
دوخرجه هســتیم؛ یعنی غیــر از آنکه موقع حضور 
در خانه هزینه خورد و خــوراک داریم، در مأموریت 
هــم باید از جیب خودمان برای غــذا و جیره روزانه 
هزینه کنیم. نجفعلی رجب زاده، محیط بان و مسئول 
پارک ملی دنا، در ادامه گفت وگو با «شــرق» درباره 
چگونگــی روند تغییر حقوق دریافتی محیط بانان در 
ســال های اخیر نیز گفت: «زمان آقای محمدی زاده، 
رئیس ســابق ســازمان، اعــلام کردند کــه حقوق 
محیط بانان را ۷۰ درصد افزایش می دهیم و بســیار 
هــم روی آن مانور خبــری دادند کــه اصلا تحقق 
پیدا نکرد. پارســال هم قرار بــود ۳۵ درصد افزایش 
پیدا کند که نشــد و در نهایت از امسال محقق شده 
اســت. برای همکاران غیر محیط بان الان ۳۵ درصد 
به عنوان فوق العاده ویژه اضافه شــده است و برای 
همکاران محیط بان هم از ابتدای ســال ۹۴ مبلغی 
تحت عنوان فوق العاده ســختی شــرایط کار حدود 
۲۵۰ تا ۲۷۰  هزار تومان به حقوق اضافه شده است».
با همه این تفاســیر هنــوز محیط بانــان با همه 
ســختی های کارشــان در بهترین حالــت مبلغی در 
حدود یک میلیون و ۴۰۰  هزار تومان دریافت می کنند؛ 
مبلغی که با درنظرداشتن هزینه های زندگی امروزه 

به نظر هیچ می آید. 

حافظان محیط  زیست هم به چالش انتشار فیش های حقوقی پیوستند

محیط بان با ۲۳ سال سابقه  کار؛ حقوق ۸۴۰  هزار تومان

نـکتـه

این روزها که از در و دیوار 
فیش های حقوقی با دریافتی های 

چندین  میلیونی می بارد، انتشار 
این فیش حقوقی محقر متعلق به 
یك محیط بان هم مقداری توجه 

را به خود جلب کرد
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